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  هاي تبيين در دستگاه نظري نهادگرايي جديد ويژگي

  *سعيد نايب

 چكيده
هدف اين مقاله ارائة تصويري از مدل تبييني نهادگرايي جديد اسـت و قصـد دارد   

بـر  . هاي اقتصـادي را نشـان دهـد    نظري در تبيين پديدهابعاد گوناگون اين دستگاه 
همين اساس، مقاله بر سه جنبة بااهميت در هر دستگاه نظري، يعني واحد تحليـل،  
نحوة تبيين، و مبناي داوري تمركز دارد و ادعا دارد كه دسـتگاه نظـري نهـادگرايي    

ك و هـاي رقيـب همچـون نئوكلاسـي     ها در مقايسـه بـا نظريـه    جديد در اين حوزه
پـذيري واحـد    قابليت عينيـت . هاي درخور توجهي دارد نهادگرايي جديد كارآمدي

منـدي بيـان عليـت در عملكـرد      هـاي بيرونـي، تـوان    تحليل و تطابق آن با واقعيت
ها در حكـم نتيجـة    پذيري نظريه اقتصادي مبتني بر اصول منطق استنتاجي، و آزمون

 .پذيري از جملة اين موارد است عينيت

شناسي، اقتصاد نهادگراي جديد، اقتصـاد نئوكلاسـيك، اقتصـاد     روش :ها ژهكليدوا
 .نهادگراي قديم

 
 مقدمه. 1

هاي رشد و گسـترش انديشـة نهـادگرايي جديـد بـوده اسـت و        نيمة دوم قرن بيستم، سال
نظران اين انديشه، در ميان برندگان جايزة نوبل بـر جايگـاه و اهميـت ايـن      حضور صاحب

» ماهيت شركت«اين انديشه كه رونالد كوز با مقالة . اقتصادي دلالت دارد رويكرد در ادبيات
هاي اقتصاد مرسـوم نئوكلاسـيك گـام     معرفي كرد، تلاش داشت در راستاي رفع ناكارآمدي

  .اند پردازان اين دستگاه نظري نيز مطرح كرده اين ادعايي است كه برخي نظريه. بردارد
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ز مدل تبييني نهادگرايي جديد كه قصد دارد ابعـاد  هدف اين مقاله ارائة تصويري است ا
تـاريخ اقتصـادي   . هاي اقتصادي را نشـان دهـد   گوناگون اين دستگاه نظري در تبيين پديده

قـدرت   شـان از منظـر   همواره شاهد رويكردهاي نظري گونـاگون بـوده اسـت و شـناخت    
در  خت، گـامي  ايـن شـنا   . تر واقعيات بيروني در تبيين ضروري اسـت  دهندگي بيش توضيح

از . هـاي تبيـين شـود    بايد منجر به شـناخت ويژگـي   فلسفة علم و روش شناختي است كه 
  .رو، اين مقاله به سه حوزة مهم تبييني انديشة نهادگرايي جديد خواهد پرداخت اين

هاي رويكرد نئوكلاسيك، به واحد تحليل  در قسمت اول، پس از بيان كوتاهي از ويژگي
هـاي واحـد تحليـل ايـن      تا ضمن بيـان ويژگـي   پردازيم نهادگرايي جديد ميدستگاه نظري 

تر آن در ارتباط با محيط بيرونـي و   پذيري بيش پذيري به معناي آزمون دستگاه نظري، عينيت
شويم و  سپس در بخش دوم، وارد اين تحليل مي. تر آشكار شود عناصر زماني و مكاني بيش

در اين زمينه، به . نهادگرايي جديد، دستگاهي تبييني است كه آيا دستگاه نظريكنيم  بيان مي
 نهـادگرايي  نظري دستگاه در آن هاي رويكرد و نظري دستگاه يك در تبيين الزامات بررسي
ايي جديـد  نهـادگر  در قسمت سوم مقاله نيز، به معناي داوري در انديشة. پردازيم ميجديد 

ستگاه نظري مـذكور در مقايسـه بـا سـاير     در اين چارچوب، ميزان هماوردي د . پردازيم مي
 .بندي اين مقاله ارائه خواهدشد در بخش پاياني نيز، جمع. دشو هاي نظري آشكار مي دستگاه
  

  از اقتصاد نئوكلاسيك تا نهادگرايي جديد. 2
منزلة علم تاكنون، هـيچ جريـان نظـري در اقتصـاد بـه انـدازة        از زمان پذيرش اقتصاد به

منزلـة   طوري كه اين رويكرد را بـه  گسترده و پذيرفته نشده است؛ بهاقتصاد نئوكلاسيك 
كـه چـه    اند؛ صرف نظـر از ايـن   اقتصاد به رسميت شناخته) main stream(جريان اصلي 

عوامل دروني يا بيروني در چارچوب انديشـة اقتصـادي موجبـات چنـين محـوريتي را      
 شـدن اقتصـاد بـه    سـاز علمـي   نهاند، اين نكته موافق رويكرد نوكلاسيكي زمي فراهم كرده

مفهوم دورشدن درك مفاهيم اقتصادي از فهم عوام است كه اين امر، نتيجـة اسـتفاده از   
. هاي اقتصادي بوده اسـت  مفاهيم انتزاعي و ذهني و استفادة گسترده از رياضي در نظريه

فاده هاي اقتصـادي اسـت   ، كه استانلي جونز از مفهوم فايدة نهايي در تحليل1971از سال 
كرد تا زماني كه آلفرد مارشال اقتصاد نئوكلاسيك يا نهائيون را بـه اوج شـكوه و اعتبـار    

هاي تحليلي خـود   واسطة چهارچوب رساند و از آن زمان تاكنون، اقتصاد نئوكلاسيك به
يك علم مطرح كند و نشان دهـد كـه اقتصـاد همچـون      منزلة كوشيده است اقتصاد را به
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شـدن، همچـون    و همة مختصـات علمـي   پذيرد ها تأثير نمي زشساير علوم طبيعي از ار
موضوعي كه بسيار محل مناقشة اقتصاددانان بيرون از . بيني را به همراه دارد قابليت پيش

  .اين اردوگاه و نيز ساير دانشمندان علوم گوناگون بوده است
 بخشيده است، مفروضاتي است كـه در  يا توانايي چنين اقتصادي رويكرد اين به آنچه

سراسر مفاهيم بنيادي اين رويكرد نظري سايه افكنده است و مـوارد بسـياري وجـود دارد    
را از يـاد   كنندگان دستاوردهاي نظري ايـن رويكـرد، حضـور چنـين مفـاهيمي       كه استفاده

يانـه، و  شناسـي فردگرا  نـد از رفتـار عقلايـي، روش   ا اين مفـاهيم بنيـادي عبـارت    . برند مي
در ايـن چـارچوب،    . رفتار عقلايي به مفهوم عقلانيت ابـزاري فـرد اسـت   . اطلاعات كامل

هـايي مبـادرت    ابزار، به انتخـاب  منزلة انسان اقتصادي انساني است كه با استفاده از عقل به
رو، يگانـه   كه عناصر ارزشي و اخلاقـي در آن مشـاركت نداشـته باشـد و از ايـن      ورزد مي

اين درواقع، يگانه موضوعي است كـه انسـان    . تخاب، غرايز و شهوات استمعيارش در ان
اين انسـان، كـه تحـت     . شود اقتصادي به آن اطمينان دارد و در آن دچار خطا و اشتباه نمي

، )جهان دكارتي(تأثير انسان دكارتي است، در جهاني كه در سيطرة ابزارهاي رياضي است 
هـايش   رو، انتخـاب  اقتصادي توانايي كامل دارد و از ايـن بندي كالاهاي  بندي و رتبه در رده

فقـط كـافي   . كه بيان شد، صـورت خواهـد پـذيرفت    بر اساس عقلانيت كامل، به مفهومي 
هـايش بهتـرين    است اين انسان در رفتار عقلايي خود آزاد گذاشته شود، در نتيجه انتخاب

تـك افـراد    زي مطلوبيت تـك مطلوبيت را برايش به همراه خواهد آورد و نتيجة حداكثرسا
شـناختي   ايـن درواقـع، همـان شـالودة روش     . تر شدن رفاه جامعه خواهد شـد  باعث بيش

نتيجـه  . داند تك افراد جامعه نمي فردگرايانه است كه جامعه را چيزي جز جمع جبري تك
كه جامعه مفهوم و هويتي مستقل از برابر افراد حاضر در جامعه نـدارد، امـا آيـا مسـئلة      آن

گذارنـد يـا خيـر؟     نهادها و ساختارهاي جامعه در عملكرد اين انسان اقتصـادي تـأثير مـي   
هاي اقتصادي رويكرد نئوكلاسيك نيـاز انسـان اقتصـادي     حضور اطلاعات كامل در نظريه
هـاي مبادلـه در    ساز صفرشـدن هزينـه   ند و اين امر زمينهك مورد نظر را به نهادها منتفي مي

  .دشو رويكرد نئوكلاسيك مي
پاي  ها را هم كند كه اين تئوري مفاهيم بنيادي رويكرد نئوكلاسيك اين امكان را فراهم مي

بينـي و   هاي اقتصادي انتظاراتي همچون پـيش  هاي علوم طبيعي بدانيم و براي تئوري تئوري
تصرف را قائل شويم؛ اما مسئلة اصلي، موفقيت رويكـرد نئوكلاسـيك در شـناخت      و   دخل
هاي بسيار  موضوعي كه باعث بحث. يابي به اهداف خود است اقتصادي و دستهاي  پديده
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پردازي اقتصادي شده است و شايد بتوان ادعـا كـرد كـه از هـيچ      اي در سطح نظريه گسترده
حـال   در. اي در اقتصاد، به اندازة رويكرد نئوكلاسيك انتقاد نشـده اسـت   چارچوب انديشه

ويـژه كشـورهاي در حـال     از اقتصادهاي دنيا، به حاضر، اين موضوع را بخش قابل توجهي
هـايي   حـل   تنهايي، توانايي ارائة راه به كم هاي نئوكلاسيك، دست اند كه آموزه توسعه، پذيرفته

رو، توجـه بـه    يافتگي و بهبود وضعيتشان را فراهم كند ندارند و از ايـن  هاي توسعه كه زمينه
رويكرد نهادگرايي جديد، از جملـه  . استهاي رقيب يا مكمل در اين زمينه ضروري  گزينه

هاي نئوكلاسيك تأكيد  پردازان آن بر تكميل آموزه رويكردهاي نظري است كه همواره نظريه
در ادامة مقاله، ابعاد . اند گاه خود را در تقابل مستقيم با اين انديشه قرار نداده و هيچ اند داشته

  .اين دستگاه نظري روشن خواهد شد
  

  تحليل در نهادگرايي جديدواحد . 3
  .پذيري آن است ارزيابي هر برنامة پژوهشي در علوم انساني منوط به قدرت آزمون

نخست، بايـد ببينـيم كـه آيـا دسـتگاه در دسـت       : آزمودن هر تئوري چهار مرحله دارد
براي اين كار، بايد پيامـدهاي تئـوري را منطقـاً بـا     . آزمون، عاري از تناقض است يا نه

دوم، بايد در صورت منطقي تئوري دقت ورزيم تـا دريـابيم كـه    . مقايسه كنيميكديگر 
در مرحلـه سـوم، بايـد    . گويانه اسـت  كه مثلاً همان يا تجربي دارد، يا آن خصلت علمي 

هاي ديگر بفرستيم تا معلـوم شـود كـه بـه فـرض       تئوري را با مصاف مقايسه با تئوري
پذيرش تئوري، كمكي به پيشـبرد دانـش مـا     هاي گوناگون، آيا اصولاً قبولي در امتحان
الامر، نوبت به آزمودن تئوري با استفاده از كاربرد تجربـي نتـايج    آخر. خواهد كرد يا نه

  ).46: 1388پوپر، (رسد  آن مي

روي كه قابليت آزمون  ده در هر تئوري، از آنش هاي اطلاعاتي استفاده بر اين اساس، پايه
هاي اطلاعاتي در هر نظريه، واحد تحليـل آن   ترين پايه ي از مهمو يك اند دارند، حائز اهميت

سو، مبناي ارتباط ميان رويكرد نظري با واقعيت بيروني است و از  واحدتحليل از يك. است
سوي ديگر، مفهوم برقراري ارتباط منطق دستگاه نظري با محيط بيروني و به عبارت ديگـر،  

كه واحد تحليل نقطة  كنيم گونه بيان مي نابراين، اينب. پديدة مذكور است نقطة عزيمت تبيين 
سبب ارتبـاطي   اين تمايز به. تمايز و هماوردي هر رويكرد نظري با رويكردهاي رقيب است

ويـژه در علـوم    هاي زمـاني و مكـاني پديـدة مـذكور، بـه      است كه واحد تحليل با موقعيت
ر عناصر مكاني و زماني باشـد، بـه   هر قدر واحد تحليلي تحت تأثي . كند اجتماعي، برقرار مي
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اما، درست بـه همـين   . پذيري آن بيشتر است معني مشاهده از نزديك است؛ بنابراين عينيت
ويژه در جوامع انساني، تعميم آن دستگاه نظري  ها، به هاي ميان پديده علت و به علت تفاوت

، )مشـاهده از دور (يرد، از سوي ديگر، هر قدر ناظر از پديده فاصله بگ . دشوارتر خواهد بود
پـذيري آن كمتـر اسـت و قـدرت تعمـيم آن       تر است؛ بنابراين عينيت واحد تحليل فرازماني

پـذيري و در نتيجـه،    پـذيري بـه معنـي آزمـون     شـايان ذكـر اسـت عينيـت     . يابد افزايش مي
  .پذيري آن است ابطال

. كس بتواند آن را بفهمد و امتحان كنـد  الاصول همه آن است كه علي» عيني«نزد كانت دليل 
. ‘امري كه همة عاقلان تصديقش كنند بر مباني عيني و كافي استوار است’: نويسد كانت مي

توان به تمام معنـي تصـويب يـا     وجه نمي را به هيچ هاي علمي  ليكن من معتقدم كه تئوري
در  هـاي علمـي    من عينيت گزاره رو، به نظر از اين. دانم پذير مي اثبات كرد، اما آنها را تجربه

  ).60: همان(شان براي همگان ميسر است  اين است كه آزمودن

در . اين موضوع، در دو انديشة نئوكلاسـيك و نهـادگرايي قـديم قابليـت پيگيـري دارد     
واحـد نهـايي    . شـود  واحد تحليل اسـتفاده مـي   منزلة رويكرد نئوكلاسيك، از مفهوم نهايي به

هـا مصـداق    و در همـة زمـان   فرامكاني بوده است كه براي همة جوامع و مفهومي فرازماني
  :گويد ميني در اين زمينه مي  . دارد

هر كس اصلي را كـه تفكـر نهـايي بـر آن     . سازد چيز را قابل فهم مي حد فاصل نهايي همه
كـه   مراحل آن عبارت است از ايـن . پرداز شود تواند نظريه استوار است كاملاً فرا بگيرد، مي

وقتـي كـه يكـي از دو نيـرو     . شـود  صورت مبارزة دو نيروي مستقل تفسـير مـي   اقعيت بهو
حركـت   بـي ) داشـتن سـاير عوامـل    طبق فرض ثابت نگـاه (سازد، ديگري  اي وارد مي ضربه
كار بـرد،   توان به سادگي آنها را در هرچيزي به چون اين اصول تخيلي است، مي... ماند  مي

  ).158: 1369ميني، (شده است طور كه در عمل اين كار  همان

طـوري كـه    رود؛ بـه  پذيري آن از بين مـي  شود، عينيت اندازه كه موضوع ذهني مي اما هر
مشاهدة مفاهيم نهايي همچون بازدهي نهايي و مطلوبيت نهايي، به علت وارد ساختن فرض 

دستگاه رو، از دايرة آزمون، كه ضرورت هر  شود و از همين ثبات ساير عوامل غير ممكن مي
  :دارد در اين زمينه ويلبر بيان مي . شود نظري است، خارج مي
هاي خود،  اقتصاددانان هنگام ساخت فرضيه. است» ثابت بودن ساير شرايط«اولين مسئله، 

چنـين  . ساير متغيرها، اتكاي زيـادي بـه ثابـت بـودن سـاير شـرايط دارنـد       » كنترل«براي 
چون . شوند بيان مي» گاه آن ... اگر«هاي  ل قضيههايي در علم اقتصاد معمولاً در شك فرضيه
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خطـاي  «اغلب دچـار   ،كند كه نظريه را رد مي ،كند، آزمون اقتصادسنجي تغيير مي» اگرها«
هـاي   رسد كـه فرضـيه   قتي يك نظريه به اين درجه از مصونيت ميو....  دانند مي» تصريح

فوق در يك مدل رسمي  ةريشويم كه نظ است، متقاعد مي ناپذير ماهوي آن در عمل ابطال
بلكه منطق آن است كـه تبعيـت از    ،شود كه نه تطابق آن با واقعيت تجربي مهم ريخته مي
  ).1385 ،ويلبر(كند  آن را حكم مي

ايـن گـروه از    . دارد ازسوي ديگر، نهادگرايي قديم واحـد تحليـل نهـادي را بيـان مـي     
بيـان مفهـوم نهـاد بـه مصـاديقي       انديشمندان اقتصادي، به علت مشاهدة بسيار نزديك، در

ايـن موجـب شـده اسـت كـه       . خواني و نزديكـي ندارنـد   كنند كه با يكديگر هم اشاره مي
  .رويكرد قدرت تعميم، كه ويژگي هر دستگاه نظري است، را نداشته باشد

موردي  ةريزي ملي گالبرايت، تأملات نظري ملارمن آيرز و مطالع ضدتراست مولر، برنامه
. همگـن نهـادگرايي اسـت    هاري تربينگ چند مورد از موضـوعات غيـر    يمقررات عموم

 ،مشتركي از نظريـات نيسـت   ةمجموع ،دهد آنچه اين اقتصاددانان را به يكديگر پيوند مي
  .)همان( بلكه يك مدل مشترك تبيين است

نقطـة عزيمـت تبيـين و چگـونگي      منزلـة  كنيم كه واحد تحليل به بنابراين، ملاحظه مي 
ورود آن به تحليل پديده در حوزة علوم اجتماعي اهميت فراوان و در توانمنـدي دسـتگاه   

رو، ارزيابي واحد تحليـل در هـر دسـتگاه نظـري، از      از اين. دارد نظري نقش بسيار مهمي 
  .جمله نهادگرايي جديد ضروري است

. حكم واحد تحليل توجـه شـده اسـت    در دستگاه نظري نهادگرايي جديد، به نهاد در
اگرچه استفاده از اين مفهوم در حوزة ادبيات اقتصادي، منحصر به اين رويكرد نيست، امـا  

در . فـرد اسـت   ها در اين دستگاه نظري منحصربه تدقيق، مرزبندي، و نحوة ورود به تحليل
  :نهادهارويكرد نهادگرايان جديد، 

كه بر روابط افـراد حـاكم بـوده و آنهـا را مقيـد       اند تعاملينهادها الگوهاي . اند قواعد بازي
 ،كننـد  اي تعامـل مـي   تعريف قواعدي كه مـردم تحـت آن قواعـد در هـر جامعـه     . سازد مي
 ـ يچون قواعد ؛تعريف دقيق نهادها دشوار است. شدت دشوار است هب رود  كـار مـي  ه كه ب

رفتـاري و    ر رسـمي هـاي اجتمـاعي رسـمي، هنجارهـاي غي ـ     شامل قوانين مكتوب، ميثاق
بر رفتـار   ييها كنيم نهادها محدوديت ما اغلب فكر مي. جهان است ةباورهاي مشترك دربار

رسد و اغلب بـراي تبيـين    اما به همان اندازه واضح به نظر مي … فرد هستند؛منزلة  افراد به
اينكـه   ةگيري باورها و نظرات افراد دربـار  تر است كه نهادها چگونگي شكل رفتار بشر مهم

  ).1385 ديگران، ونورث (كند  چگونه ساير مردم رفتار خواهند كرد را هم ساختارمند مي
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امـا  . دهندة نااطميناني افراد جامعه در تعامل با يكديگرنـد  به عبارت ديگر، نهادها كاهش 
بايسـت بـا دو    اين ورود، مي . مسئلة اصلي، چگونگي ورود نهادها به تحليل اقتصادي است

ويژگـي اول،   . راه باشد تا دستگاه نظري، كارآمدي لازم در تبيين را داشـته باشـد  ويژگي هم
 رهيغ نهايي و نهايي، مطلوبيت نهايي، درآمد ةهمچون هزين  مفاهيمي. پذيري آن است عينيت
  با در نظرگرفتن يك ،هاي اقتصادي در تحليل واند بوده ناپذير مشاهده ذهني و  مفاهيمي  ًا اساس

سطح بنگاه،  مثال، در براي . دنشو گيري مي واقعي، اندازه غير         ًهم عمدتا   آن سري مفروضات،
هـاي   اين متغير در حسـاب  وشود  اساس فرض ابتدايي تابع توليد برآورد مي توليد نهايي بر
روي، گفتنـي   از ايـن  . شناسـند  حتي آن را نمـي  ،ها بسياري از بنگاه و شود نمي  بنگاه مشاهده

پذيري، در تحليل اقتصادي  پذيري به معناي قابليت آزمون از منظر عينيتاست واحد نهايي، 
ضرورت داشتن  نيست، ارتباط كه با ويژگي اول بي دوم، گيويژ . هاي جدي همراه است با ضعف

 ايـن موضـوعي اسـت كـه     ؛تلقي يكسان از مفاهيم در بين نظريه پردازان يك دستگاه نظري اسـت 
ها ميـان   انديشة نهادگرايي قديم با آن دچار مشكل بود و نحوة ورود نهادها در تحليل پديده

هـاي وبلـن از طبقـة     تحليل . هاي يكسان همراه نبوده است اقتصاددانان اين رشته با برداشت
  .شود سختي در يك قالب نظري يكسان جمع مي سنگ گالبرايت به مرفه تا نظرية قدرت هم

ن است كه نهادگرايي جديد به هنگام ورود نهادها به عملكـرد اقتصـادي،   اما واقعيت آ
  :پذيرد اين امر از دو طريق صورت مي . بخشد ند و عينيت ميك مي پذير آن را مشاهده

در چهارچوب رويكرد نئوكلاسـيك، فـرض وجـود اطلاعـات      :هاي مبادله هزينه) الف
كه طـرفين مبادلـه    نتيجه آن. سازد منتفي ميطلبي طرفين مبادله را  كامل، زمينة هرگونه فرصت

امـا، در دنيـاي   . بينند و مبادله بدون هزينه است ضرورتي به صرف هزينه در مورد مبادله نمي
ساز بروز  واقعي طرفين از اطلاعات يكساني برخوردار نبوده و وجود اطلاعات نامتقارن زمينه

طلبي طـرف مقابـل،    ر جلوگيري از فرصتمنظو كنندگان به بنابراين، مبادله . طلبي است فرصت
  :رو ازاين . هاي مبادله است كه همان هزينه اند ناگزير به صرف هزينه براي كسب اطلاعات

اطلاعـات  ) كسـب (هاي مبادله، سنگيني هزينـة   در نگاه نهادگرايي جديد، كليد فهم هزينه
هـاي   هو هزين ـهاي باارزش اقلام مـورد مبادلـه    هاي سنجش ويژگي است كه شامل هزينه

  ).55: 1377نورث، (كنندة حقوق و هدايت و اجراي قراردادهاست  حمايت
  :نتيجة چنين شرايطي 

يافتـه بـه    هـا، علائـم تجـاري، منـابع تخصـيص      نامـه  ها، ضمانت اقداماتي از قبيل تعهدنامه
كارگزاران، داوري،  تسنجي تعهدا تسنجي و حرك بندي، مطالعات زمان بندي و درجه دسته
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كننـدة حضـور فراگيـر امـر      گري و البته، كل نظام فرايند دادرسي، همگـي مـنعكس   واسطه
  ).60: همان(گيري و اعمال نظارت است  اندازه

شود كـه   قدر زياد مي هاي مبادله آن نكته ضروري است كه گاهي مواقع هزينه توجه بدين 
 .تواند اصل مبادله را زير سؤال ببرد مي

هاي توليد، اعم از كار و سرمايه، به  تبديل نهاده ها فرايند فعاليت بنگاه: هاي تبديل هزينه
هـايي اسـت كـه     ايـن فراينـد، نيازمنـد صـرف هزينـه      . كالاهاي قابل فروش در بازار اسـت 

هاي فيزيكي كالاها از قبيل اندازه، رنگ، وزن، و تركيب شـيميايي اسـت    كنندة ويژگي تعيين
ناوري و فنون توليدي و نيز خصوصـيات بـازار و مشـترياني    كه اين همه، متأثر از انتخاب ف

  .گذاري شده است است كه هدف
ها و  مديريت آن است كه مقاديري از نهاده وظيفة تنها كنيم، شروع نئوكلاسيك بنگاه از اگر

اين كار، يعنـي تعيـين مقـدار و قيمـت     . سازد ها را انتخاب كند كه سود را بيشينه مي ستاده
از آنجا كه اطلاعات لازم اين امر، آزادانه قابل دسترسي اسـت و   . شود متعاقبي كه تثبيت مي
اي دربـر   در مورد نئوكلاسيك هزينـه سازي  بيشينه …هايي دربر ندارد،  محاسبات نيز هزينه

  ).126: همان(ندارد 

اما در دنياي واقعي، هزينة كسب اطلاعات در حوزة تبديل بسيار بـالا بـوده و بنگـاه در    
  .شود هاي سنگين مي اين جهت متحمل هزينه
يابي به فناوري  دست. ها، دسترسي به اطلاعات در حوزة فناوري است يكي از اين هزينه

اي دارد، و خواه از مسير يـادگيري، نيازمنـد    العاده هاي فوق ير نوآوري، كه هزينهخواه از مس
. بر است در دنياي واقعي، دسترسي به فناوري فرايندي هزينه . هاي سنگين است تحمل هزينه

هـاي   ، بـه انتقـال توانمنـدي   انـد  هاي رقيب                                       ً      در بيشتر موارد، صاحبان فناوري كه عمدتا  بنگاه
كنند  هاي بسيار بالا و شرايطي خاص آن را مبادله مي لي ندارند يا در قيمتفناوري خود تماي

اين درحالي است كـه  . كه بنگاه واردكنندة فناوري توانمندي رقابت در بازار را نداشته باشد
فنـاوري فراينـدي جمعـي،    «؛ زيـرا  شـود  ها منتقـل نمـي   هاي فناوري به بنگاه همة توانمندي
و بخش عمـدة دسترسـي بـه فنـاوري از      )1982 وينتر، ونلسون ( »بر است انباشتي، و زمان

دانش ضمني فقط از طريق ممارست . پذيرد طريق دانش ضمني و نه قابل انتقال صورت مي
 .يابد شود و اين امر، فقط از مسير سازمان مشخصي همچون بنگاه معني مي كسب مي

شي از كشف بازارها و جوي اطلاعات در حوزة تبديل ناو هاي جست وجه بعدي، هزينه
در چهارچوب رويكرد نئوكلاسيكي، با فـرض  . تبديل كالا متناسب با بازارهاي هدف است
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اي  كنندگان در بازار رقابت كامل، مسئله سهم اندك بنگاه در بازار و همگني كالاها و مصرف
ترين  هماين درحالي است كه يكي از م . بازاريابي پيش روي بنگاه نئوكلاسيك نيست منزلة به

ها در جريان تبديل  بنابراين، بنگاه . ها در دنياي امروز بازاريابي است هاي فعاليتي بنگاه بخش
در دنيـاي  . ندا هايي در راستاي تناسب توليد با بازار هدف  ها ناگزير از هزينه ها به ستانده داده

ات مشـتريان  هاي بنگاه به شناسايي روحيات و مختص ـ امروز، بخش قابل توجهي از فعاليت
بـديهي  . و اعتبار در ميان آنها معطـوف بـوده اسـت    نامي  در بازارهاي هدف و ايجاد خوش

هاي لازم در اين حوزه بوده است  هايي با توانمندي است كه چنين رويكردي مستلزم سازمان
  .دهد كه به وجود بنگاه معنا و مفهوم مي

از طراحـي و كشـف بازارهـا،     نـد ا وظايف واقعي مديريت عبـارت «ملاحظات،  بنابراين 
هايي هستند كـه   ارزيابي كالاها و فنون توليد، و مديريت فعالانة اعمال كاركنان كه اين هزينه

 ).127: 1377نـورث،  (» يابند در شرايط نااطميناني و ضرورت كسب اطلاعات ضرورت مي
 .شود هاي تبديل ياد مي و از آن با عنوان هزينه

هاي تبديل نتيجة اطلاعات نامتقارن در اقتصـاد اسـت    له و هزينههاي مباد بنابراين، هزينه
هايي قابل مشاهده است كه در چهارچوب  كه با شرايط دنياي واقعي سازگاري دارد و پديده

عبارتي، نقطـة تفـاوت     ها متأثر از نهادها و ماهيت آنهاست و به نهادگرايي جديد، اين هزينه
هاي مبادله و تبديل بـالا و در   در برخي جوامع، هزينه. اقتصادها و جوامع گوناگون نيز است

يافته و به ديگري، جوامـع   ها پايين است كه به اولي، جوامع توسعه برخي جوامع، اين هزينه
 ـ شود،  يافته اطلاق مي كمتر توسعه راي اقتصـاددانان  اما درك ماهيت نهادها در اين رويكرد، ب

پـردازي   هاي اشتباه در حوزة شـناخت و نظريـه             ً       تواند منشا  برداشت بسيار حياتي است و مي
  :شود ها اشاره مي در ادامه به اين ويژگي. شود

نهاد محصول تعاملات و همكاري در جوامع انساني است و از ايـن منظـر، مفهـومي     .1
. شـوند  كننده مرتبط مي شگر اجتماعي و مشاهدهمفاهيم اعتباري به نوع فهم كن. اعتباري دارد 

ود و نه در مجموعـة مفـاهيم   ش به عبارت ديگر، نهاد نه در زمرة ادراكات حسي مشاهده مي
بنـدي   چنانچه ادراكات انساني در سه سطح حسي، خيالي، و عقلي طبقه. گيرد ذهني قرار مي

دراكات خيالي نتيجة رويكـردي  ا. وندش بندي مي شوند، نهادها در زمرة ادراكات خيالي طبقه
                ً                                  اين ادراكات صرفا  ذهني و عقلي نيست، از آن جهت كـه  . گرايانه به جامعة انساني است كل

شود كـه بـه دنيـاي واقعـي نزديـك اسـت و از جهتـي، ادراكـي حسـي و           مدلي ساخته مي
نـوع   هـاي خيـالي از   هـا نمونـه   كه نهاد شود گونه بيان مي بنابراين، اين. شدني نيست مشاهده
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و اوصاف مشخصـي   شوند كه به محيط خارجي نزديك مي )ideal type( ندا هاي آرماني تيپ
  :نورث به اين موضوع اشاره دارد. دارند

آنهـا   :نـد ا انتزاع سطح رسمي، اجتماعي يا شخصي، حاوي يك جزء مهم از همة نهادها در
شـدت   مشاهدة دقيق نهادهـا بـه  ..  . مردم اطراف ما هستند هايي دربارة جهان و تقريباً مدل

راحتـي قابـل مشـاهده     بـه  برخي از اجزاي نهادها، از قبيـل قـوانين رسـمي    . مشكل است
 هستند، درحالي كه مشاهدة ساير اجزا، از قبيل باورهاي مشـترك تقريبـاً نـاممكن اسـت    

  .)1385 ديگران، ونورث (

نهـادگرايي جديـد در   كه مشاهدة نهادها با دشـواري همـراه اسـت، امـا      با وجود آن .2
اين رويكرد، نقـاط  . دادن تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي تاحدودي موفق بوده است نشان

ايـن امـر بـه نهـادگرايي جديـد      . اتصال نهادها و عملكرد اقتصادي را شناسايي كرده است
. مندي تعمـيم داده و توانسـته اسـت آن را در قالـب دسـتگاهي نظـري معرفـي كنـد         توان
هاي مبادلـه تبـديل اسـت كـه در      ر كه گفته شد، حوزة تأثير نهادها از طريق هزينهطو همان

كه اين ويژگي موجبات يـك   افزون بر آن. هاي اقتصادي قابليت مشاهده دارد بررسي پديده
پـذيري دسـتگاه نظـري نيـز      دستگاه نظري را فراهم آورده است، سبب ايجاد زمينة آزمون

هادها به عملكرد اقتصادي مسيري است كه نحوة عينيـت،  درواقع، نحوة ورود ن. شده است
  .سازد مشاهده، و آزمون را آشكار مي

گر جنبة ديگري  تعريف نهادگرايان جديد از نحوة ورود نهاد به عملكرد اقتصادي بيان .3
گرايانـه در   شناسي فردگرايانـه يـا جمـع    از تبيين در علوم اجتماعي است كه با عنوان روش

ها در نحوة تعريف انسان و  درواقع، تفاوت اين روش. شود تماعي مطرح ميفلسفة علوم اج
در روش فردگرايانة منطقـة آزاد حركـت انسـان، اگـر نگـوييم      . منطقة آزاد عملكرد اوست

در . بـراي او متصـور نيسـت    اي نهايت، اما بسيار است و هيچ عامل محدودكنندة بيروني بي
ور نيروهـاي اجتمـاعي اسـت و منطقـة آزادي بـراي                       ً              گرايانه نيز اساسـا  فـرد مقه ـ   نگاه جمع

ها در تعريف انسـان اقتصـادي    در انديشة اقتصادي نيز اين تفاوت. عملكردش وجود ندارد
داراي قدرت انتخاب (در رويكرد اولي، انسان با عقلانيت كامل ابزاري . مشخص شده است

فاقد قدرت انتخاب و مقيد ( و در رويكرد اخير، انسان غير عقلايي) و فاقد قيد زمان و مكان
  :براي مثال. شود در نظر گرفته مي) به زمان و مكان

هاي  اين ويژگي. اند همواره منتقد فرض انسان اقتصادي نئوكلاسيكي بودهنهادگرايي قديم 
و تكـاملي بـودن، تـوأم بـا درك اهميـت        گرايي، برخورد سيسـتمي  نهادگرايان، يعني كل
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عقلايـي، نهـادگرايي را از    اهميـت رفتـار انسـان غيـر    مركزي قدرت و تضاد و تشخيص 
متغيرهـا، خـاص بـودن     ةتوانند دامن ـ هاي فرمال صرف نمي مدل. كند اقتصاد رايج جدا مي

  .)1385 ،ويلبر( گيرند بودن رفتار را دربر  عمومي نهادها و غير

صـورت   آن هـم بـه  (شد كه تعريف معيني از منطقة آزاد عملكـرد انسـان    اين موجب مي
  .اختيار به نظر رسد مشخص نشود و انسان در درون نهادها موجودي بي) دركي يكسان از آن

 منزلـة  ويژگي رويكرد نهادگرايي جديد آن است كه ضمن در نظر گرفتن تأثير نهادها به
ها، منطقة معيني براي رفتار آزادانـة انسـان در نظـر گرفتـه      عوامل محدودكنندة رفتار انسان

اقتصـاد نهـادگراي جديـد، برخـي از     « .كند عنوان عقلانيت ناقص ياد مياست كه از آن با 
ــ   همچـون اطلاعـات كامـل، هزينـة مبادلـه صـفر      (غير واقعي اقتصاد نئوكلاسيك   فرض

طلبي افراد براي حداكثر كردن جـامع   شود، اما فرض تلاش منفعت رها مي) عقلانيت كامل
عبـارت ديگـر،    بـه   .)Kherallah and Kirsten, 2001(» شـود  مفيد هدفشان هنوز حفـظ مـي  
هايش را محـدود كـرده    طلبي انسان، انتخاب شناختن منفعت نهادگرايي جديد با به رسميت

گرايانـه   هاي فردگرايانه و جمع شناسي ترين انتقاد به روش اين درحالي است كه مهم. است
  .هاي اجتماعي است منطبق نشدن با واقعيت فرد مورد نظر آنان در كنش

هـاي   هاي مبادله، هزينـه  چگونگي تأثير نهادها در عملكرد اقتصادي از دريچة هزينه .4
اسـت كـه     كرد، اما نكتة مهم آن هاي تعميم را براي نهادگرايي جديد فراهم مي تبديل زمينه
هاي مرسوم اقتصادي وجـود دارد، نبـوده    واسطة مشاهده از دور كه در تئوري اين تعميم به

مايـه از انسـان، تـلاش     مرسوم با يك مشاهده از دور يا تعريـف كـم   هاي در تئوري. است
شود عنصر زمان و مكان از تحليل خارج شود و واحد تحليلي فرازماني و فرامكـاني و   مي

در نهـادگرايي جديـد،   . شود گاه زمينة تعميم فراهم مي به عبارت بهتر، فرافرهنگي شود، آن
هاي مبادله و تبديل، ويژگي تعميم يا به  يعني هزينهنقاط تأثير نهادها در عملكرد اقتصادي، 

                                                                  ً                    عبارتي، فرافرهنگي دارند، اما نكتة مهم آن است كـه نهادهـا عناصـري كـاملا  فرهنگـي و      
شده، هم از طريق نهادها تحت تأثير عناصـر فرهنگـي اسـت و     اند و انسان تعريف تاريخي

عبارت ديگـر، نهـادگرايي    به . دگير هاي ذهني تحت تأثير فرهنگ قرار مي هم از طريق سازه
جديد با استفاده از نحوة ورود نهادها به عملكرد اقتصادي توانسته است توانمندي تعمـيم  

عناصـر   منزلـة  كه با ورود نهادها، به و تبديل به دستگاهي نظري را ايجاد كند و هم آن
كـه   اين. رسدـ تاريخي به درجة مقبولي از تطبيق با واقعيت ب ـ فرهنگي ـ مكاني زماني

يافتـه   نظري نهادگرايي جديد با وجود خاسـتگاه آن، كـه در كشـورهاي توسـعه    دستگاه 
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  .بود خواهد بر اين امر دلالتي، استقرار گرفته  استفاده مورد توجه و يا گستردهطور  به است،
آورد،  رويكرد ديگري كه واحد تحليلي نهاد براي ادبيـات اقتصـادي بـه همـراه مـي      .5

اهميـت  . تـاريخ مهـم اسـت   « .كنـد  هاي اقتصادي پيدا مي اهميتي است كه تاريخ در نظريه
توانيم از گذشته بياموزيم، بلكه به دليل آن است كـه   تاريخ صرفاً به اين دليل نيست كه مي

هـاي   گذشته انتخاب. تداوم نهادهاي يك جامعه با گذشته پيوند داردواسطة  حال و آينده به
تـوان   دهد و گذشته را فقط در قالب حكايت تحـول نهـادي مـي    امروز و فردا را شكل مي

بنابراين، نهادگرايي جديـد رونـد آينـدة اقتصـادي و توسـعة       ).13: 1377نورث، (» فهميد
همچون وابستگي به  داند و با ارائة مفاهيمي  هاي نامحدود نمي اي با انتخاب جوامع را آينده

و بازدهي فزايندة ماتريس نهادي تلاش دارد نشان دهد كه بدون  )path dependence(مسير 
  .امكان بهبود عملكرد اقتصادي وجود ندارد) تاريخ(شناخت گذشتة اقتصادي 

، مفهـوم  كنـد  نكتة ديگري كه به درك نهادها در رويكرد نهادگرايي جديد كمك مي .6
هـاي ذهنـي همـان مفهـوم      در چهارچوب نهادگرايي جديـد، سـازه  . هاي ذهني است سازه

عبـارت ديگـر، ماهيـت تـاريخي دارنـد و بـه همـين علـت،          بـه  . هاي نهاد را دارند ويژگي
  :هاي ذهني براي درك سازه. تغييراتشان بطئي و تدريجي است

 از رمزگشـايي . 2 انگيـزش، . 1: خاص از رفتار انسـان مداقـه كنـيم    جنبة دو مورد در بايد
 فردي مطلوبيت تابع در كه است آن از رت پيچيده بسيار انسان رفتار رسد مينظر  به. محيط
رفتـار   مـوارد،  از بسـياري  در هـا  انسـان  رفتـار . اسـت  شـده  فرض اقتصاددانان يها مدل

 خودخواسـته،  قيدهاي و دوستي نوع مبناي بر است رفتاري بلكه نيست، ثروت ساز بيشينه
 همين به. كند ميدگرگون  بن و بيخ از كنند، ميرا كه مردم در عمل  هايي كه نتايج انتخاب

 پـردازش  طريـق  از كـار  ايـن . كننـد  مي رمزگشايي را محيط ها انسان كه يابيم ميدر شكل،
 موجودنـد  فـرد  نـزد  پـيش  از كـه  گيـرد  ميصورت  ذهني يها سازه كمك به و اطلاعات
 حـل  انـد،  مواجـه  آن بـا  كـه  را مسائلي و كرده درك را خود محيط آن كمك با ها وانسان

پيچيـدگي   درجة همبايد هم توانايي محاسباتي بازيگران و  مسائل، اين فهم براي. كنند مي
 ).45 :همان( گرفت نظر در ،مسائلي را كه بايد حل شود

هاي ذهني تحت تأثير دو مقولة انگيـزش و   كه سازه شود گونه برداشت مي بنابراين، اين
هـا در رمزگشـايي از محـيط اسـت و هـر دو آنهـا تحـت تـأثير          توانايي محاسباتي انسـان 
  .ايدئولوژي و اخلاق است
اي اقتصادي در دست افراد براي سازگار شدن با محيط اسـت و از يـك    ايدئولوژي وسيله

ايدئولوژي، به نحوي  . گيري ساده شود فرايند تصميموسيله  آيد تا بدان دست مي بيني به جهان
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هاي هنجاري و اخلاقي دربارة عادلانه بودن جهاني كه فـرد آن را   ناپذير، با قضاوت اجتناب
 ).64: 1379نورث، (كند، پيوند خورده است  ادراك مي
 را خود ايدئولوژيك يها ديدگاه باشد، سازگار نا آنها ايدئولوژي با تجربه كه زماني افراد

 كـه  پردازنـد  مـي  ها عقلانيت از جديد اي مجموعه دادن توسعه به عمل، در و دهند مي تغيير
  ).65: همان( باشد داشته هايشان تجربه با بهتري تناسب

گيرد،  هاي پيچيدة محيط پيرامون خود قرار مي به همين علت، انسان وقتي در برابر پديده
اي درخصوص تبيـين محـيط مبـادرت     ايجاد نظريه ميزان ادراك و توانايي خود بهبسته به 

شود  بخشي از آن قلمداد مي منزلة ند كه اين نظريه، در طي زمان در كنار ايدئولوژي بهك مي
هاي ذهنـي بـا سـاير نهادهـا      و البته با تغيير در توانايي محاسباتي و با توجه به ارتباط سازه

  .امكان تغييرش وجود دارد
ا توجه به ملاحظات فوق، نهادگرايي مباني خود را در حـوزة  بندي و ب در يك جمع. 7

پنج فرضيه كـه ويژگـي اصـلي تغييـرات     . تغييرات نهادي بر پنج فرضيه استوار كرده است
  :ست ازا  نهادي است، عبارت

هـا در فضـاي كميـابي اقتصـادي و رقـابتي، كليـد        اثرات متقابل نهادها و سازمان) الف
  .اصلي تغييرات نهادي است

گذاري در مهارت و شناخت بـراي   ها براي سرمايه طور مداوم بر سازمان رقابت به) ب
هايشان بـه مهـارت و شـناخت بـا درك      يابي افراد و سازمان انواع دست. آورد بقا فشار مي

طـور   هـايي تصـوير خواهـد شـد كـه بـه       ها و همچنين، انتخاب تكاملي آنها دربارة فرصت
  .دهد اي نهادها را تغيير مي فزاينده
ترين  هاي گوناگوني از شناخت و مهارت را براي بيش چهارچوب نهادي درك) پ

  .كند جبران ديكته مي
  .شود هاي ذهني بازيگران نتيجه مي شناخت از سازه) ت
هاي ناشي از ميدان موضـوعات تكميلـي و شـبكة خـارجي مـاتريس       جويي صرفه) ث

 كنـد  مـي  )path dependence( وابسته رنهادي، تغييرات نهادي را فراگير، صعودي، و به مسي
  .)1385 نورث،(

واحد تحليل در دستگاه نظـري نهـادگرايي جديـد اسـت كـه بـا        منزلة بنابراين، نهاد به
واسطة نحوة ورود نهـاد بـه    گرايانه، كه به عناصر فرهنگي توجه دارد، به وجود نگرشي كل

 .عملكرد اقتصادي، قابليت تعميم دارد
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 نهادگرايي جديدتبيين در . 4

پسـند كـردن جوانـب     اي را آشكار كردن يا زدودن و عقل تبيين به معناي عام، پيچيدگي مسئله
شود؛  كه پديده تعليل  نخست آن: شود در تبيين دو كار مهم بايد انجام  . است  نامفهوم هر پديده

: 1374سـروش،  (شـود   كه ارتباط ميان وقـايع نشـان داده    شود، دوم آن يعني علت وقايع گفته 
اي است دربارة  منطق قياسي نظريه. روش چگونگي ارتباط ميان وقايع، منطق قياس است). 79

هاي منطقي يا نسبيت منطقي ميان نتايج و مقدمات شرط ضروري و تسليم اعتبار  اعتبار استنتاج
اسـتنتاج   معتبر صادق باشد، نتيجة آن هاي اگر مقدمات استنتاج: نتيجة منطقي از اين قرار است

اين درواقع نظرية انتقال صدق از مقدمات به نتيجه است و در عـين  .           ً         نيز ضرورتا  صادق است
  ).1374سروش، (كم يكي از مقدمات است  حال، نظرية انتقال كذب از نتيجه به دست

بنابراين، فرايند تبيين فرايندي عقلي است، اما نكتة مهم در اين زمينه چگونگي برقراري 
. پـذيرد  است كه به دو صورت تفسير و تحويل صورت مي  هايي ن وقايع و پديدهارتباط ميا

تـري   ترند بر حسب قانوني كه عموميـت بـيش   در تفسير هميشه قوانيني كه در سطحي نازل 
تر اسـت، امـا در تحويـل يـك      تر نتيجة قانون عام عبارتي، قانون نازل به. شوند دارند بيان مي

عبارت ديگر، دو موضوع، كـه از يـك جـنس     به. شود ن ميتصور بر حسب تصور ديگر بيا
ترين وجـه برقـراري ارتبـاط در تحويـل، قضـاياي       مهم. شوند يكديگر مرتبط مي نيستند، بر

معنـي كـه ايـن دو واقعـه در عـالم خـارج لازم و ملـزوم         به ايـن   . سينتتيك يا تأليفي است
هـاي گونـاگون،    ف ميان نظريهاز اين موضع است كه سرآغاز اختلا). 90: همان(يكديگرند 

بنـا بـه    . شـود  ويژه در علوم انساني، آغاز و مباحث مربوط به تحويل روا يا ناروا آغاز مـي  به
اي از عناصر ديگـر چنـان مـرتبط     يك چيز وقتي تبيين شده است كه با دسته« كاپلان ةعقيد

يـك   منزلـة  ت آن بهما هر چيز را با شناخ. شده باشد كه با هم نظام واحدي را تشكيل دهند
  .»كنيم يافته درك مي بخش ويژه از يك كل سازمان

كـه  ) منطقـي (ها عبارت است از اسـتنتاج قياسـي    تبيين بنابراين الگوي منطقي و بنياني همة 
  ).1374سروش، (خواه است  اش تبيين اي شرايط اوليه و نتيجه مقدماتش شامل يك نظريه و پاره

  :توان به سه نوع تبيين اشاره كرد علوم اجتماعي مي شده، در با توجه به نكات بيان
 :        ّ تبيين عل ي) الف

مدعيات عليّ انـواع   . هاي اجتماعي است تحليل عليّ كشف و اثبات رابطة علي ميان پديده
 :گوناگون دارد
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 مثلاً،  قتل فلان شخص موجب وقوع جنگ جهاني شد؛: حكم شخصي عليّ
 شود؛ آشفتگي اجتماعي ميمثلاً، قحطي موجب : رابطة كلي عليّ
 شدن مدخليت دارد؛ شدن بر ميزان شهري مثلاً، ميزان تجاذي: مدخليت عليّ
 .دهد مثلاً، مسابقة تسليحاتي احتمال وقوع جنگ را افزايش مي: عليّت احتمالي

تواند اعمال فردي، اعمال جمعـي، سـاختارهاي اجتمـاعي،     مي معلول يا علت مصاديق
ها، روابط اجتماعي و شئون  فعاليت دولت، صور گوناگون سازماني، نظام هنجارها و ارزش

  ).24: 1373ليتل، (جغرافيايي و بوم شناختي باشد 

آدميان مخلوقاتي عالم و قاصدند كـه فعلشـان مسـبوق بـه     : نظرية اختيار عاقلانه) ب
. قبول اين معنا، براي علوم اجتماعي مدلولات بسـياري دارد . و سنجش عاقلانه است دليل

هاي طبيعـي   نظم. هاي طبيعي تفاوت دارند هاي اجتماعي با علت نظم كه علت نظم اول اين
شوند، درحـالي   ر قوانين طبيعي حاكم بر آنها ناشي ميب از اوصاف ثابت و عيني اشيا افزون

كـه قاصـدانه بـودن     دوم ايـن . اجتماعي، قصـد و آگـاهي فـاعلان اسـت    هاي  كه مبدأ نظم
گشـايد كـه در علـوم     اي از تبيين در علوم اجتماعي مي هاي اجتماعي، راه را بر نحوه پديده

هاي اجتماعي، در مقام تبيين، حاصـل جمـع افعـال     بسياري از پديده. طبيعي ممكن نيست
خواهند، به چه باور دارنـد   كه آن افراد چه مي دار افراد بسيار است؛ يعني دانستن اين هدف

و براي تحصيل اغراضشان از فعلشان چه توقعي دارند، به تبيين اثر جمعي آن افعال توفيق 
 ).63: همان( يابند  مي

  :نظرية تفسير) پ
و اعمـال   دار آدمـي   چراكه بر تفسـير رفتـار معنـي    اين رويكرد، رويكردي معناكاوانه است؛ 

ود؛ بنابراين، هدف علوم طبيعي تبيين و هدف علوم اجتماعي تفسير ش يه مياجتماعي او تك
 :اركان علم الاجتماع تفسيري موارد زير است . است

 كـه  اسـت  آن مفسـر  كـار . دانست توان ميو عقايد افراد را فقط به كمك تفسير  افعال
 ؛چيست فاعل براي عقايد و افعال آن اهميت يا معنا كند معلوم

ريزند و اين  هايي كاملاً متفاوت، حيات جمعي را به قالب مفاهيم مي به شيوهها،  فرهنگ
 شود؛ هاي اجتماعي مختلف مي ها منشأ پيدايش جهان تفاوت

) ستد، وعده كردن، سـر كـار رفـتن، تربيـت اولاد      و  از قبيل داد(مقوم اعمال اجتماعي 
 بخشند؛ معنايي است كه فاعلان بدان اعمال مي

نداريم؛ يعني واقعيتـي كـه از هرگونـه معنـاي خـاص      » واقعيت عريان« در علوم اجتماعي
 ).114: همان(فرهنگي عاري و فارغ باشد 
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زمينة فرهنگي و حالات روحي فاعل آن عمل كه  پس تفسير هر عمل بستگي دارد به اين
پذيرساختن  هدف تفسير، فهم. را چنان روشن كنيم كه آن عمل براي ما معقول و مفهوم شود

هـاي   از نهادهـا و تصـوير   كردن معناي آن عمـل در نظـامي    و رفتار است؛ يعني روشنفعل 
  .مايه از عقلانيت است اين درواقع تفسيري تنك ). 116: همان(دار فرهنگي  معني

است كه نظرية اختيار   بندي از سه نوع تبيين در عرصة علوم اجتماعي اين حاصل جمع
انـد، امـا در تفسـير، بـا      فرافرهنگـي  تعلقات آدمي             ّ                     عاقلانه و عل ي مدعي است كه برخي از

كه مدعي است هيچ هويت اجتماعي و فرافرهنگـي   ايم شناسي فرهنگي مواجه نوعي هستي
هــاي اجتمــاعي بــه درك فــاعلان و  همچنــين، در نظريــة تفســير، پديــده . وجــود نــدارد

ن پـذيرش ايـن                                   ـّ          اما، در نظرية اختيار عاقلانـه و عل ي، ضـم    . پديدآورندگان آن متكي است
 شـود  هاي فرافرهنگي مشـاهده مـي   بندي مايه صورت نكته، مدعي است كه با رويكردي كم

  .كه در همة جوامع متمايز است
  :شود شده، موارد زير استنباط مي با توجه به نكات بيان

هـاي   نهادگرايي جديد تبييني است در معناي عام؛ زيرا در پي رمزگشايي از تفـاوت . 1
كـه   فهـم ايـن   . هـاي گونـاگون اسـت    ها و اقتصادها در موقعيت ردي انسانرفتاري و عملك

اند و برخي نه، يا چرا برخي بازارها كـارا هسـتند و برخـي نـه؛      برخي جوامع توسعه يافته
  .دهد رويكرد نهادگرايي جديد در رمزگشايي از نحوة عملكرد جوامع را نشان مي

در ايـن   هاسـت و   اري ارتبـاط ميـان آن  نهادگرايي جديد در پي تعليل وقايع و برقر. 2
نمونة آن در تبيين نـورث از نحـوة گـذار از     . كند چهارچوب از استنتاج قياسي استفاده مي

  :با دسترسي باز آشكار است اي با دسترسي محدود به جامعه اي جامعه
اما شروع با دولت طبيعي،  ،هر تبييني از فرايند گذار بايد با دولت طبيعي شروع شود

هر تبييني از گذار بايـد معيارهـاي   . كند سه شرط منطقي خاص بر تبيين ما وضع مي
ها و رفتار افـراد در آغـاز گـذار     نهادها، سازمان .1شرط منطقي: زير را برآورده سازد

ها و  تغييرات نهادها، سازمان .2شرط منطقي. بايد با رفتار دولت طبيعي سازگار باشد
اقدامات با قصد قبلي توضيح داده شود  منزلة بهبايد  ،دهد كه طي گذار رخ مي ،تاررف

اما نتايج اين تغييرات لزوماً با نيات قبلي آنها  ،كه با منافع ائتلاف غالب سازگار است
هرچند اعضاي ائتلاف دولت طبيعـي عمـداً بـه تغييـرات نهـادي يـا       . سازگار نيست

ا هميشه اين نيست كه فرايند گذار را شروع كننـد  زنند، هدف آنه سازماني دست مي
سـري تغييـرات     گذار در زمان تاريخي از طريـق يـك   .3شرط منطقي. يا پيش ببرند

اي در  هـاي ذره  افـزايش . افتـد  و رفتار فردي اتفاق مـي  ،ها بخش در نهادها، نظام قوام
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سـيرگذار  هاي سياسي و اقتصادي موجود در هر مرحلـه از م  دسترسي بايد با سيستم
  ).1385 ديگران، ونورث ( شودحفظ 

همچنين، مجموعة مباحثي كه اقتصاددانان نهادگرا پيرامون كاهش اطلاعات نامتقارن بيان 
  .كند                        ّ          كنند به پذيرش فرايند عل ي اشاره مي مي

در . ازسوي ديگر، نهادگرايي جديد مختصات نظرية اختيار عاقلانه را نيز دارند .3
طلبي فرد لحاظ شده است كه در چهارچوب  چهارچوب نظرية نهادگرايي جديد، منفعت

عبارت ديگر، انديشة نهادگرايي جديد براي عقلانيت انسان منطقة  به. كند نهادي عمل مي
  .آزادي لحاظ كرده است

فردي بـه فـرد ديگـر تغييـر      از ها مدل اين. گيرند ميتصميم  ذهني يها مدل ساسا بر افراد
 مـوارد  تـر  بـيش  در كه است ناقص قدر آن كنند مياطلاعاتي كه بازيگران دريافت  و كند مي
. خـورد  نمـي  چشـم  به واحد مدلي به متباين يها مدل اين ميل يا گرايي هم از اي نشانه هيچ
 را نهادي تغييرات جهت و ببريم پي نهادها و ساختارها وجود معناي به توانيم مي وقتي فقط

  ).42: 1377 ،نورث( بفهميم را بازيگران رفتار يها ويژگي اين كه دهيم توضيح

گيري انسان توجه شده است و براي انسان، فضاي  در اين نگاه به مسئلة تصميم
محدوديت حركتي انسان در همچنين، با وجود پذيرش  . گيري قائل شده است تصميم

ها در تغييرات نهادي مؤثرند  چهارچوب نهادي، نهادگرايي بر اين نكته تأكيد دارد كه انسان
  .شود و ميان انسان و نهادها ارتباطي دوسويه ديده مي

هاي  هاي نظرية تفسير در بيان پديده ازسوي ديگر، نهادگرايي جديد از همة ظرفيت .4
نورث در ضرورت فهم ويژگي رفتار بازيگران و  نظر موردنكتة . گيرد اجتماعي بهره مي

توجه به . كند ها از فردي به فرد ديگر، به ضرورت درك معناكاوانه اشاره مي تفاوت آن
ترين دستاوردهايي است كه نظرية  ومقاصد در رفتار انسان و درك فرهنگ از مهم ها نيت

  .جويد نهادگرايي جديد از آن بهره مي
دستگاه نظري تبييني است كه از الگوهاي تبييني منزلة  نهادگرايي جديد به بنابراين،

كه در پي تبيين براي تعليل وقايع است، به   اين دستگاه درحالي. گيرد موجود بهره مي
اين درحالي است كه توجه به انسان . دنبال تدقيق حوزة عملكردي افعال انساني نيز است

عبارت ديگر،  به . از رويكرد تفسيري يا معناكاوانه داده است مندي يت بهرهمز بدان ،پرمايه
تبيين نهادگرايي جديد تبييني است كه از عناصر فرافرهنگي و فرهنگي در جاي مناسب به 

 .كند بهترين نحو استفاده مي
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  مبناي داوري در نهادگرايي جديد. 5
در دو معنا استفاده  روش علمي. گردد شان بازمي نظري به روش علمي هاي اعتبار دستگاه

، روش شود استفاده مي  چه در روش علمي آن. روش گردآوري و روش داوري: شود مي
شمار و گوناگون است و به اعتباري به  روش گردآوري يكي دو تا نيست، بي. داوري است

در روش داوري به حق ). 157: 1374سروش، (گردد  سوابق شخصي و روان شناسي بازمي
هاي  از اين به بعد، بحث ارتباط دستگاه. شود ها پرداخته مي كردن داده و باطل و غربال

با مشاهده يا تأييد يا اثبات و يا  هاي علمي  شود و نسبت نظريه نظري با مشاهده مطرح مي
. رسيم هاي كلي مي هاي شخصي به گزاره سؤال اين است كه چگونه از گزاره. ابطال است

گيرد و در پي                                       منطقي است كه در دنياي ذهن محق ق شكل مياي  اين سؤال برقراري رابطه
اگر در چهارچوب منطقي به اين نتيجه برسيم كه . برقراري ارتباط در دنياي خارج نيست

  :پوپر معتقد است. آيد گاه صحبت از تأييد و ابطال به ميان مي ، آنشود هيچ چيز اثبات نمي
هاي آزمايشي و موقـت   حل  زمودن راهآ) همچون علوم طبيعي(روش علوم اجتماعي ) الف

هاي ما هستند و يا در طول روند پژوهشي  برخي مسائل است؛ مسائلي كه سرآغاز پژوهش
حل پيشنهادي نقدپذير نباشد، آن را   اگر راه. شوند ها پيشنهاد و نقد مي حل  راه. آيند پديد مي

  ).طور موقت ولو به(گذاريم  حل غير عملي كنار مي  راه منزلة به
نقـد كوششـي   . كوشيم آن را ابطـال كنـيم   حل پيشنهادي نقدپذير باشد، مي  اگر راه) ب

  .براي ابطال است
ويژه آن را  پذيريم و به حل پيشنهادي در برابر نقد تاب آورد، آن را موقتاً مي  اگر راه) پ

  .كنيم موضوعي درخور نقد و بحث تلقي مي
هاي موقت براي مسائل مبـتلا بـه مـا؛     حل   ست از ارائة راها  بنابراين، روش علم عبارت

گيرنـد، ايـن روش    هايي كه تحت مهار نقدهاي سخت و جدي قرار مـي  يعني ارائة حدس
  ).1374سروش، (بسط آگاهانه و انتقادي روش آزمون و خطاست 

حلي قطعي نيست   هاي تحليل رفتار جوامع، راه يكي از روش منزلة نهادگرايي جديد، به
بنابراين، در داوري بر دستگاه  . كند انديشمندان اجتماعي و اقتصادي را جلب نميو نظر همة 

نظري نهادگرايي جديد بايد به اين موضوع توجه داشت كه اين نظريه در بهترين حالت 
حل قطعي براي توضيح   حل موقت است و دسترسي به راه  اي براي ابطال يا راه نظريه

هابر اعتبار  مهم آن است كه امكان نقد و آزمون تئوري اما عملكرد اقتصادي وجود ندارد، 
در  . پذيري نظريه ضرورت دارد در اين زمينه امكان آزمون . افزايد نهادگرايي جديد مي  علمي
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هاي  واحد تحليل بيان شد كه نهاد و نحوة ورود آن به عملكرد اقتصادي در مشاهدة هزينه
  :اما بايد به اين نكته توجه داشت كه دارد؛ هاي تبديل، وضعيت مطلوبي  مبادله و هزينه

عينيت علم به فرد فرد دانشمندان متكي نيست، بلكه بيشـتر محصـول اجتمـاعي نقـد متقابـل      
رو، عينيت علـم   از اين . ايشان، تقسيم كار ميان دانشمندان، و همكاري و رقابت بين آنان است

  ).1374سروش، (سازد  پذير مي امكان اي شرايط اجتماعي و سياسي است كه نقد را در گرو پاره

بنابراين، ميزان نقدي كه بر مباني دستگاه نظـري نهـادگرايي جديـد وارد اسـت، گويـاي       
د، گوياي اين شو نظري وارد مي هاي نقدهايي كه بر مباني اساسي دستگاه . عينيت آن نيز است

پـذيرتر از   عملكرد اقتصادي امكانهاي تبديل در  هاي مبادله يا هزينه مشاهدة هزينه . امر است
  .مشاهدة واحدهاي نهايي، همچون مطلوبيت نهايي و هزينة نهايي است

گرايي جديد توجه كرد، هـدف   نظري نهاد هاي نكتة دوم، كه بايد در داوري براي دستگاه
  .دستگاه نظري نهادگرايي جديد است

متعلق به سه نوع تعلق انسـان  ه لايه از هر معرفت بشري را با سه نوع روش، كه س هابرماس
   :است، بيان مي كند

يعني معرفتي كه به بشر قدرت كنترل  بيني است؛  لاية نخست، تعلق به مهار و پيش) الف
همچنين، تكرارپذيري و  . اند علوم تجربي و اثباتي زادة اين تعلق . دهد بيني پديده را مي و پيش
  .حوزه، مبناي داوري تأييد و ابطال استدر اين  . نگري مشخصة چنين معرفتي است جزئي

در اين نوع معرفت، فقط شناختن و فهميدن موضـوع   . لاية دوم، تعلق بشر به فهم است
. شـود  هاي تفسيري توجـه و اسـتناد مـي    جاست كه به روش در اين . يا پديده موردنظر است

 .استدراين بخش، صدق و كذب معنا ندارد و اجماع ميان محققان مبناي داوري  
اين روش، روش نقدي و ديالكتيكي اسـت و  . لاية سوم، تعلق بشر به رهايي است) پ
رو، مبناي داوري خود فاعل اسـت   جا با خودش ارتباط دارد نه با فاعل ديگر و از اين در اين

 ).209: همان(كه آيا رهايي پيدا كرده است يا خير 

از تعلقات معرفت بشري قـرار   پرسش اصلي اين است كه نهادگرايي جديد در كدام لايه
بينـي و   واقعيت آن است كه بخش درخور توجهي از دانش اقتصاد با تعلق به پـيش . گيرد مي

  :موضوعي كه فريدمن نيز بدان اشاره دارد . مهار شكل گرفته است
پيامـدهاي تغييـر در    ةهاست كه بتواند دربار از تعميم  اقتصاد اثباتي فراهم كردن نظاميهدف ِِ

و انطباق بـا نتـايج    ،دقت، وسعت ةوسيل عملكرد آن، به. بيني صحيح انجام دهد شرايط، پيش
  .)1385ويلبر، (شود  ها سنجيده مي بيني تجربي پيش
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  :بنابراين، برخي رويكردها در اقتصاد مرسوم نتيجه تبعي آن است
ها و ماهيت  گرايي فرض شود، واقع ها داوري مي بيني آن ها با قدرت پيش چون اعتبار مدل

 و هـا كـم   فـرض  ةدر مدل رسمي، هم. شود ربط مي ايستاي اين ساختارها موضوعاتي بي
 تواند كل واقعيـت را بازسـازي يـا دربـر بگيـرد      زيرا نمي ؛بيش انتزاعي و غيرواقعي است 

  ).همان(
مرسـوم و  نتيجة چنين رويكردي در اقتصاد سبب شده است كـه ارتبـاط ميـان اقتصـاد      

كـه در   نكتة مهـم آن  . شده در جوامع با گسست فراواني همراه شده است هاي مشاهده پديده
هـاي اقتصـادي    بيني و مهار اقتصاددانان در برابر پديده عمل نيز به همان اندازه، قدرت پيش

توصيف ملكوتي دنياي ناموجود يـا اقتصـاد    منزلة كه از اقتصاد به آنجا تا. كاهش يافته است
  :به اين جمله از ويلبر و هاريسون توجه كنيد . شود نيز ياد مي 1خته سياهيت

هـا نسـبت بـه ديگـران      گوينـد كـه برخـي از آن    هاي گوناگوني مي اقتصاددانان داستان
دنيـاي رقابـت كامـل     ةگيرنـد و دربـار   هاي منطقي را مي برخي مدل. تر است پذيرفتني

اند، همه يك انگيزه دارند و تمـام مشـكلات عبـارت     نهادها كوچك ؛سرايند داستان مي
اقتصـاددانان   .هـاي اجتمـاعي   ها، پيامدهاي خـارجي و ديگـر هزينـه    است از اصطكاك

ها را با كمك ساير اطلاعات  اده، دبينند ديگري كه مطالعات اقتصادسنجي را تدارك مي
 ؛تا شرايط را ثابـت نگـه دارنـد   دهند  هاي كمكي را تغيير مي فرضيه ؛كنند دستكاري مي

افتـاد داسـتان    آورند و اين چنين درباره آنچه اتفـاق مـي   هاي موردي به وجود مي تبيين
بلكه توصيف دقيق بسـياري   ،سرايي براي طعنه نيست داستان ةاستفاده از واژ. سازند مي

هاي علوم اجتماعي است كه شـناخت آن كمـك خـوبي بـراي علـم اقتصـاد        از تلاش
  .)همان( بودخواهد 

  .حال سخن از اين است كه نهادگرايي جديد چگونه رويكردي در اين زمينه دارد
شك در پي آن اسـت كـه بتوانـد     اي از اقتصاد، بي شاخه منزلة نهادگرايي جديد نيز به. 1

نهـادگرايي  . يافتگي رهنمـون كنـد   آل از توسعه ـ اجتماعي را به الگويي ايده روابط اقتصادي
بيني متقـارن بـا يكديگرنـد، از ايـن      جايي كه تبيين و پيش بيين است و از آنجديد در پي ت

بيني رفتارهاي اقتصادي جوامع، در پي آن است كـه شـرايط    منظر، نهادگرايي جديد، با پيش
امـا تـاريخ علـم اقتصـاد نشـان داده اسـت كـه         محيطي را به الگويي آرماني رهنمون سازد،

پذير نيست  جامعه بدون فهم رفتارهاي اقتصادي انسان امكانبيني رفتار اقتصادي فرد و  پيش
از . هـاي غيرواقعـي اسـت    بيني و به تجربه دريافته است كه نتيجة آن فروض، نتايج، و پيش

رو علم اقتصاد ناگزير به فهم رفتار انسان است و نهادگرايي جديـد شـناخت اقتصـاد را     اين
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داند كه در بستر ايدئولوژي، فرهنگ و تـاريخ   منوط به شناخت نهادها و رفتارهاي انسان مي
هاي اقتصادي بـر ايـن موضـوع     ارزيابي ديلارد از نوع نگاه نورث به نظريه. شكل گرفته اند

  :گذارد صحه مي
سازند كـه مبتنـي بـر ايـن      ها مدلي مي اين. دنآور نورث از وقايع تجربي تعميم به عمل نمي

صادي، منطقي و به نفع خودشـان كـار كننـد،    فرضيه است كه اگر قرار است كارگزاران اقت
استفاده ) نظريه(ها از وقايع تجربي براي آزمون مدل  در جاي خود، آن. كنند چگونه عمل مي

كنـد، رهيافـت    مي عملپس اگر يكي بخواهد بداند كه دنياي واقعي واقعاً چگونه . كنند مي
 بينـي اسـت   قي و قابـل پـيش  منط ،دهد كه باور كنيم رفتار اقتصادي نورث موقعي نتيجه مي

)Dillard, 1974: 917-918(.  

سو، در تبيين حركت اقتصادها به سمت  بنابراين، نهادگرايي جديد مدعي است كه از يك
به فهم عميق و مناسـبي   كوشد توانمند است و ازسوي ديگر، مي) بيني تعلق به پيش(توسعه 

  .ها و جوامع در حوزة اقتصاد برسد از رفتار انسان
فرضية صـفر آزمـون آن    علت بيني، رويكرد نهادگرايي جديد به در بحث مهار و پيش .2

ها، فرضية صفر نقش بسيار مهمي دارد؛ زيرا اين  در حوزة آزمون فرضيه. فرد است منحصربه
براي مثال، به يـك  . دهد فرضيه نوع آزمون و روش برخورد با مسئله را تحت تأثير قرار مي

  :ه دو فرضية صفر داردنهاد قضايي توجه كنيد ك
  .كه خلاف آن ثابت شود ند، مگر آنا گناه همه بي: يك فرضيه صفر
  .كه خلاف آن ثابت شود كارند، مگر آن همه گناه: فرضية صفر ديگر

هـاي تأييـد يـا     فرضية صفر، آزمـون منزلة  هاي فوق به شك انتخاب هر يك از فرضيه بي
اين امر . اد قضايي متفاوتي را شكل خواهد دادابطال متفاوتي را به همراه خواهد داشت و نه

فرضية صفر نهادگرايي جديـد بـراي   . شود در مورد دستگاه نظري نهادگرايي جديد ديده مي
علـت وجـود    در نظرية نهادگرايي جديد، بـه . ها مبتني بر اين موضوع است مجموعة تئوري

هاي اقتصادي، كـه   چهارچوب نهادي و پذيرش وابستگي مسير، رفتارهاي انسان و سياست
شود و بنابراين، در اين رويكـرد فرضـية صـفر آن     هاي محدودي دارد، مفروض مي انتخاب

ايـن درحـالي اسـت كـه در رويكـرد      . »هر رفتاري و يا هر سياستي ممكن نيست«است كه 
اقتصاد موسوم نئوكلاسيك، عامل محدوديت فقط، منابع يا بودجه اسـت و در رويكردهـاي   

.                                    ً                                  تب نهادگرايي قديم و سـاختارگرا اساسـا  هـيچ انتخـابي ممكـن نيسـت      ديگر، همچون مك
بنابراين، نهادگرايي جديد در تبيين رفتار، خود را به شناخت مسيرهايي موظف خواهد كرد  
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سادگي ممكن نباشد و ناگزير، به شـناخت موانـع    كه امكان طي آن وجود نداشته باشد يا به
روش، مواجهه با مسائل با روشي كه فقـط منـابع را   بديهي است كه اين  . روي خواهد آورد

داند يا روشي كه در وضعيت موجود هيچ منطقة آزادي را براي انسـان   عامل محدوديت مي
  .گيرد، متفاوت خواهد بود در نظر نمي

هـاي   كه نهادگرايي جديد در مقايسه با سـاير دسـتگاه   گيريم گونه نتيجه مي بنابراين، اين
هـاي   شـده، بـه تعبيـر پـوپر، از آزمـون      هاي مشاهده دارد كه با واقعيت نظري نگاهي بينابين

  .كند تري عبور مي شدة بيش تاييد
  

 گيري نتيجه. 6

هاي تبيين در رويكرد نهادگرايي جديد  در اين مقاله تلاش بر اين بود كه تصويري از ويژگي
تحليـل، چگـونگي   هاي اين رويكرد از نظر واحـد   بر همين اساس، ويژگي . نشان داده شود

با توجـه بـه نكـاتي كـه از آن سـخن گفتـه شـد، رويكـرد          . تبيين، و نحوة داوري بيان شد
هاي قدرتمندي دارد و بـر برخـي مشـكلات اقتصـاد      نهادگرايي جديد در زمينة تبيين، جنبه

مرسوم و نظريات ديگري كه با انديشة نهادگرايي جديد خاستگاه مشابهي دارند، فائق آمـده  
هاي فرهنگي و زمـاني و مكـاني دارد، سـبب آن     ستفاده از واحد تحليلي، كه ويژگيا . است

يكي از علوم اجتماعي، در فهم رفتار انسان اجتماعي مقبوليت  منزلة شده است كه اقتصاد، به
از سوي ديگر، چگونگي ورود نهادها به عملكرد اقتصـادي توانسـته    . تري داشته است بيش

كـه بـا    را افزايش دهد؛ ضـمن آن  اش پذيري ي و به تبع آن، آزمونپذير است قابليت مشاهده
مند، و توضيح نحوة تأثير نهادها بـر عملكـرد اقتصـادي توانسـته اسـت       ارائة الگويي روش

از سـوي   . بر ارتقاي آن به دستگاهي نظري ، ابعاد فرازماني و فرامكاني بـدان ببخشـد   افزون
رائة منطقة معيني از آزادي انسان، ضـمن برقـراري   ديگر، نهادگرايي جديد توانسته است با ا

و برخـي توسـعه      كه چرا برخي جوامـع توسـعه يافتـه    تر با واقعيت، در تبيين آن تطابق بيش
زلـة يـك الگـوي تبيينـي، كـه تلفيقـي از       من از اين منظر، به. هاي مؤثري بردارد ند، گاما نيافته

كـه ايـن الگـو در فهـم و مهـار       ضـمن آن  . الگوهاي تبييني موجود است، اعتبار بالايي دارد
بينـي و   و از اين منظر، آن را بر اساس معيارهاي قدرت پـيش  كوشد هاي اجتماعي مي پديده

نهادگرايي جديد در حكم يك دسـتگاه نظـري   . نظران را داوري كرد نيز اجماع ميان صاحب
. گوناگون اسـت  هاي هاي آن در حوزه گيري و نيازمند گسترش شاخه در مراحل اولية شكل

  .را تعيين خواهد كرد اش شك مسير آيندة آن نحوة ارزيابي هايي دارد كه بي رو، كاستي از اين 
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از اقتصاد مرسوم دارنـد در  ) برندة جايزه نوبل(اين تعابيري است كه كنت بالدينگ و رونالد كوز . 1
 ).1385استريتن، (اين زمينه مراجعه كنيد به 
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